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Abstract 
Shah Waliullah Dehlavi is one of the most important Sunni thinkers in India in the recent 

centuries who has had a great impact on later schools of thought by raising controversial 

issues on various doctrinal topics, especially in the field of prophethood of the Prophet 

(S). For the first time, he considered the Quranic revelation to the Prophet (S) to be a 

dream, while neither it was compatible with any of the historical and interpretive 

propositions nor the Prophet (S) or his Companions had claimed that Quranic revelation 

was a dream. Regarding the Prophet's appointment to prophetic mission, there are two 

types of invitations: a mission to Bani Ismail and a mission to the whole world, while the 

scholars believe in the secret invitation and then the invitation of relatives and finally the 

public invitation. As for the Prophet's knowledge, Dehlavi is one of those who believed 

in the distinction between worldly affairs and religious and otherworldly affairs in 

prophetic behavior and hadith. Moreover, he believed in the oversights of the Prophet 

(S), which has many drawbacks. In the end, Dehlavi, based on weak narrations, believed 

in the ijtihad (reasoning) of the Prophet (S) and considered it permissible in place of 

revelation, while this claim requires distrust of the Prophet's words, and contradicts the 

explicit verses of the Quran. 

Keywords: Dehlavi, Revelation, Bethat (Prophet's Appointment to Prophetic 
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 چكيده

بـا   اسـت كـه   رياخ يها اهل تسنن هند در سده مهم شمندانياند از ياالله دهلو يشاه ول
در حـوزه  ويـژه   هب ي،مختلف اعتقاد وضوعاتم درباره برانگيزي مسائل بحث كردن مطرح
بـار    نياول يبرا يبعد از خود داشته است. و يدر مكاتب فكر ييبسزا ريتأث امبر،ينبوت پ

 چيموضـوع بـا ه ـ   نيكه ا يدر حال ،را مطرح كرد امبريقرآن بر پ يوح ياپنداريمسئله رؤ
 يصـحابه مـدع   اپيامبر ي گاه چيو ه ندارد يسازگار يريو تفس يخيتار يها از گزاره كي

آن حضرت متصور  يدعوت برا نوعدو پيامبر اند. در مسئله بعثت  نبوده يوح ياپنداريرؤ
كه قاطبه علمـا   يدر حال ؛انيجهان مهه يبرا يو بعثت لياسماع ينب يبه سو يبعثت :است

. در باب ندمعتقد يدعوت عموم تيو در نها شاوندانيو سپس دعوت خو يبه دعوت سرّ
از كساني است كه به تمايز امور دنيوي و امور شرعي و اخـروي  نيز دهلوي  امبريعلوم پ

اشـكالات   هك ـ شـد معتقـد   يهوالنببه س تيدر رفتار و حديث نبوي باور داشت و در نها
 ـبه اجتهـاد پ  فيضع ياتيبا استناد به روا يدهلو ،بر آن وارد است. در انتها يمتعدد  امبري

مدعا  نيكه ا يدر حال ،شمرد يم زيبر آن حضرت جا يرا در عوض وح و آن استمعتقد 
 قرآن است. اتيآ حيو در تضاد با صر ،به سخنان آن حضرت اعتمادي بيمستلزم 

 . امبريپدهلوي، وحي، بعثت، علم، اجتهاد، ها:  دواژهكلي
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 مقدمه
اند، نیازمنـدی بشـر بـه  یکی از مسائل مهم کلامی که همیشه متکلمان اسلامی به آن توجـه داشـته

ضرورت وجود نبی و ارسال رُسُل از سوی خدا است. بر همین اساس، بعد از توحید، دومین اصـل 
ش دییتأه علاوه بر دلایل عقلی، آیات و روایات بسیاری نیز در از اصول دین مسلمانان نبوت است ک

پرداز مسـلمان اهـل تسـنن هنـد در  ترین نظریـه الله دهلوی، مهم وجود دارد. در این زمینه شاه ولی
های  ها و مسـلک کردن مطالبی نو توانسته است در تفکرات برخی از جریان های اخیر، با مطرح سده

های متضادی همچـون سـلفیان  ای که جریان بسزایی داشته باشد، به گونه ریتأث اعتقادی بعد از خود
. البتـه انـد رفتهیپذ ریتـأثطلب از او  گرا و اصـلاح هـای نـوگرا، وحـدت تکفیری و جهادی، یا جریان

بندی کامـل و  ها و نواقص بسیاری هم در بیان مبـاحثش وجـود دارد؛ مـثلاً، وی هـیچ دسـته ضعف
شناسی مطرح نکرده، و به صـورت پراکنـده ایـن مبحـث را بیـان کـرده  جامعی از موضوعات نبوت

های شناخت نبـی، معجـزات نبـی،  است. همچنین، موضوعات مهمی همچون ضرورت نبوت، راه
و بسیاری از مباحث دیگر را ذکر نکرده، و معلوم  اکرم های انبیا، خاتمیت پیامبر  شروط و ویژگی

 است.نیست اعتقادش در این ابواب چگونه 
از نکات مهم در این مسئله، اعتقاد به جدیدبودن این موضوعات، یا به عبارت دیگر، نوآوری در 

کید می : ۱۴۲۶دهلـوی، ( دانـد کند و آن را از ابتکاراتش می کلمات دهلوی است که وی بارها بر آن تأ
و در ادامـه از نکـاتی ذکـر کنـیم » نـوآوری«به همین دلیل ابتدا بایـد دربـاره معنـا و مفهـوم ). ۱/۳۴

 سخن بگوییم. اکرم ی) ادعایی دهلوی درباره نبوت پیامبر ها ینوآوری (ها دگاهید نیتر مهم
 
 »نوآوری دینی«معنا و مفهوم . ١
سابقه دینی بـا اسـتناد بـه منـابع دینـی اسـت. در تحقـق  های بی به معنای بیان گزاره »نوآوری«

. اسـتناد بـه منـابع دینـی ٣ بودن، سـابقه بی. ٢ ،دنبـو . گزاره دینی١: این عناصر دخیل استنوآوری 
، اجتهـاد و پـژوهش در علـوم »نـوآوری دینـی«منظور از  ،بنابراین. )۱۰۸: ۱۳۸۳(فخار طوسـی، معتبر 

هـای وحیـانی و اسـتفاده از روش صـحیح پـژوهش در آن  سـنت و آموزه ،در قالب کتـاب اسلامی
وجـه مطلبـی را از پـیش خـود بـه دیـن و فقـه گونه نوآوری محقق بـه هـیچ   ست. در اینا ها عرصه

مطـرح را ش هـای کتـاب و سـنت، اسـتنباط و برداشـت جدیـد افزاید، بلکه با استفاده از آموزه نمی
گـوی  کند تـا پاسـخ و از احکام کلی و منابع استنباط، فروع جدیدی را کشف و استخراج می کند می

و، حرف نو، تبیین نـو، تقریـر نـو، نقـد نـو، لذا نوآوری دینی شامل استدلال ن .نیازهای جدید باشد
 .)۲۲-۲۱: ۱۳۹۳(مبلغی، شود  می... نو، تحقیق نو و  عرضهتطبیق و تفسیر نو، 
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  امبریپنی رؤیاپنداری وحی قرآ . ٢
الله دهلوی مطرح کرد. وی این موضـوع را در  بار شاه ولی نظریه رؤیاپنداری وحی قرآن را اولین 

 بیان کرده است: وز قصص الأنبیاءتأویل الأحادیث فی رمکتاب 
بدان که هر گاه خداوند متعال دانشی را به زبان بشری بر انسان فرو فرستد، راه آن اسـتفاده 

گونه که در میان مردم رایج است، بلکـه راه آن مجـاز طبعـی  از مجاز و کنایه نیست، همان
به صورت یـک  است، یعنی هر گاه در حسی از حواس انسان فهم یک حالتی افاضه شود

ی از کارهای ارادی و غیـرارادی و همچنـین ا مجموعهخواب منظمی خواهد بود که شامل 
بسـا  ی که زبان گویای آن حالتی باشد که افاضه شده، چـها گونهاشیا و حیوانات است، به 

رسد اما این حکومت در خواب او به  شود که به حکومت می چنین الهام می به انسانی این
بیند شخصی در خواب بـه او تـاج داده  ای که می شود، به گونه یا فیل نمایان میوسیله تاج 

کند و تاج و فیل دو  به پادشاهی می لیتأوگزار این خواب را  یا سوار فیل کرده است. خواب
های فطری هر انسانی  تعبیر از پادشاهی هستند ... بیان مسئله این است که یکی از دانسته

ای علتی دارد. بنابراین، آن علت در این خـواب او بـه وسـیله آمـدن  این است که هر واقعه
شود. همچنین اسـت خداونـد اگـر بخواهـد  شخص و دادن تاج و فیل به او نشان داده می

ای مبهم و اجمالی بیان کند که از قالب حسی اسـتفاده نشـده باشـد از  حقیقتی را به گونه
جموعه آن سخن مترادف با مقصود خداوند کند یا کلامی که م گویش داستانی استفاده می

هـر  مـثلاً که خواب شخص مترادف با آن واقعیتی است که تعبیر شـده ...   است، همچنان
گاه خداوند بخواهد جود و بخشش را به ما بفهمانـد صـورت خـوابی جـود را کـه همـان 

ساختار  کند ... پس گیرد و به همان زبان با ما صحبت می بازبودن دستان است در نظر می
کلام خداوند مبتنی بر روابطی که در علم معانی بیان گفته شده (مجاز و استعاره و کنایه و 
...) استوار نیست، هرچند گاهی ممکن است آنچه در مجاز طبعی گفته شده بـا آنچـه در 

های کامـل  علم معانی و بیان آمده منطبق باشند ... بدان که احوالاتی که بر نفوس انسـان
شده حکـم خـواب را  و اتفاقات منظمی که در عالم مثال برای آنها رخ می شود یمعارض 

هـایی هسـتند کـه دارای  دهد همگی خواب دارد، همچنان که اتفاقاتی که در عالم رخ می
هایی هستند ... به عنوان مثال خداوند وقتـی اراده کـرد کـه جانشـینی در  اصول و صورت

را در یک عـالم مثـالی قـرار داد کـه نـام آن را بهشـت  زمین داشته باشد، آدم را آفرید و او
گذاشت و در آن عالم با او رفتار اهل بهشت را انجام داد ... اما از آنجایی که حضرت آدم 
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از یک صفای روحی برخوردار بـود خـوردن از درخـت بـر او حـرام شـد، چراکـه او را از 
گاهی بهشت بیرون می آور به او القا شـد. از  یفبخشی به صورت یک وحی تکل کرد. این آ

کردن آدم را داشـت. طبیعـت آدم  طرفی دیگر شیطان به عنوان حقیقت شر توانایی وسوسـه
هم کشش شهوت به خوردن آن میوه را داشت و خورد و سرزنش شـد و از بهشـت بیـرون 

خواهـد  یی بود که تعبیر آن این بود کـه خداونـد میایرؤافتاد. تمام آنچه گذشت خواب و 
جانشین او در زمین باشد و به کمال خود برسد، اما مـاجرای درخـت و وسوسـه و  انسان

آمدن همگی تمثیلی برای خروج او از عالم مثال به عالم ناسـوت  عتاب و خطاب و بیرون
 .)۱۳-۳تا:  (دهلوی، بیبود 

بـرد و همـین موضـوع را در آنهـا  شده در قرآن را نـام می سپس دهلوی تمام انبیای الاهی مطرح
 داند. ثابت می

 
یاب یتحلیل و ارز

و  یـزانگ اسـت از امـور شـگفت یدهکوشـ تأویل الأحادیث فی رموز قصص الأنبیـاءدهلوی در 
. در دوران معاصـر نیـز برخـی بـه دسـت دهـد یرباورپـذ یریتفس یا،معجزات موجود در قصص انب

را از  »یوحـ یاپنـداریرؤ«نواندیشان، همچون نصر حامـد ابوزیـد و عبـدالکریم سـروش، بحـث 
کـه  یراه . )۱۷۰: ۱۳۹۶(محمدی و دیگران،  اند داده یمتعم یو آن را به مطلق وح اند الهام گرفته یدهلو
تمـام قصـص قـرآن و  ،او یـده. به عقیا استتوسل به خواب و رؤ یده،مقصود برگز ینا یبرا یدهلو

 یم، موسـی و ...یامبرانی همچون حضرت آدم، ادریس، نـوح، ابـراهقصص به پ ینکه در ا یمعجزات
 یدر آتـش و اژدهاشـدن عصـا یمراندن آدم از بهشت و افکنـدن ابـراه یرونب یرنسبت داده شده، نظ

ی اسـاس مبـان و بـر داند یرا متعلق به عالم مثال م یا. او رؤیا استمنامات و رؤ یل... از قبی و موس
 یتـیواقع یـارؤ ی، براداند می و مستقل از ذهن یواقع یعالم که آن را ،درباره عالم مثالاش  اعتقادی

 عالم قائل است. یندر ا

بـه آیـات معجـزات و امـور  فقـطرا پنـداری قصـص قـرآن رؤیا البته باید توجه کرد که دهلـوی
معتقـد  عبـارت دیگـر، ویدهد. به  کند و به مطلق وحی تعمیم نمی میمحدود  پیامبر انگیز شگفت

بـه  آنهـارو  از ایـن نشـان داده اسـت.به پیامبر  حقیقت مثالی این رخدادها را در عالمخداوند است 
دیگـر امـور  همچـون در عالم طبیعـتشان اند وگرنه تحقق صورت مثالی خود در قرآن تصویر شده

رؤیاپنـداری « از آرای دهلـوی، اندیشـه متـأثراست. ولـی نواندیشـان تابع عادات و قوانین طبیعت 
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به هر حال، این ادعای  (همان). اند وحی تعمیم دادهو آن را به مطلق  ،را از دهلوی الهام گرفته» وحی
 رو است: دهلوی با چند اشکال جدی روبه

و تمثیلش با استناد به قصص پیامبران، با هیچ یک  اکرم پنداری وحی قرآنی پیامبر ایرؤ، اولاً 
نقـل شـده اسـت   امبریـپی که درباره چگونگی نزول وحـی بـر ا یریتفسهای تاریخی و  از گزاره

 یمکّـ یاتآدرباره پس از گزارش  ،الاتقان فی علوم القرآنیوطی در سطور که  زگاری ندارد؛ همانسا
، در و حضـر ، در سـفردر همه اوقات همچون شـب و روزکه  کند را معرفی می یاتیانواع آ ی،و مدن
ر قـرآن د یـاتکـه آ دهـد روشنی نشان می به ها یبند یمتقس ین. ااست  صلح و ... نازل شدهو  جنگ

 یـایرؤ یـتروا یـا آن حضـرت یـایرؤ تواند یو قرآن نم شد ینم معلوم و منکشف یامبرخواب بر پ
 .)۱/۳۶: ۱۳۹۴(سیوطی، باشد  ایشان
پنداری وحی قرآنـی نبودنـد و ایـن مسـئله در ایرؤاش مدعی   یا صحابه گاه پیامبر  ، هیچاً یثان

 هیچ روایتی نقل نشده است.
. به عبارت دیگـر، بودش نباید در پی دلالت الفاظ قاعدتاً دیگر ،تنامه اس اگر قرآن خواب، ثالثاً 

خـواب  مـثلاً  ؟قرآن صورت بگیـردهمه تلاش و وسواس برای حفظ الفاظ که این  دارد ضرورتی چه
شد همـان خـواب بـود و همـان تعبیـر را  اگر با الفاظ دیگری در قرآن ثبت می یوسف حضرت 

هـیچ بنـابراین، الفـاظ قـرآن؟ جـایی  دقیق و بدون جابـهبه حفظ است  یچه نیازدیگر پس ، داشت
ایـن کـه  برانـدو چنان سخن  انکار کندرا  حقیقتتواند این  نمیکریم درباره قرآن  یا دهیعقو  نظریه

حـد و و  و رؤیـا اسـتنامـه  خـوابفقـط همچـون و قـرآن  انـد هگویی اساساً وجود نداشت واقعیات
 .استگزاری  به قدر تعبیر و خواب اش اندازه
 
  امبریپ. بعثت ٣

اسماعیل، و بعثتـی  عثت داشته است: بعثتی به سوی بنیدو نوع ب  امبریپدهلوی معتقد است 
 نویسد: برای همه اهل جهان. وی می

 ،بـود یلاسـماع یبنـ یسـو بـه یبعثـت اولـ :داشـت بر بعثت آن حضرت دو بعثت را در
ذِی«: فرماید یکه خداوند م چنان ی یبَعَثَ فِ  هُوَ الَّ مِّ

ُ
نهُم؛ رَسُولا نَ  الأ  در کـه کسی او است مِّ

بعثـت مسـتلزم  یـنا ؛ و)۲(جمعه: » یختبرانگ آنهاناخواندگان رسولی از خود  درس میان
باشـند کـه  یسنن، عبادات و وجوه منافع ئر،او همان شعا یعتشر هقرار گرفت که ماد ینا

ست از اصلاح آنچـه نـزد مـردم شرع عبارت ا یراز آیند، یبه حساب م یهیاتنزد آنها از بد
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نداشـته باشـند،  یعلـم و معرفتـ آنهامکلف کند که از  یزهاییرا به چ آنهاکه یننه ا ،هست
کمْ تَعْقِلُونَ «: فرماید یآن قول خداوند است که م یرنظ عربی (فـرو  را قرآن؛ قُرْآناً عَرَبِیا لَعَلَّ

عْجَمِیا  وَ «رماید: ف و نیز می )۲(یوسف: » یابید)، باشد که شما دریمفرستاد
َ
لَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أ

لَتْ آیاتُهُ  عْجَمِـی وَ ءلَقَالُوا لَوْلا فُصِّ
َ
و اگـر آن را قرآنـی بـه زبـانی غیرعربـی قـرار  ؛عَرَبِـی أ

اند؟ آیا [قرآن] بـه زبـان  تفصیل [و روشن] نشده شیها هی: چرا آگفتند ییقین م ، بهمیداد یم
رْسَـلْنَا وَ «فرمایـد:  ، و نیز می)۴۴فصلت: ( »ت؟غیرعربی و [مخاطب] عربی اس

َ
مِـنْ  مَـا أ

 .)۴(ابراهیم: » و هیچ رسولی را مگر به زبان قومش نفرستادیم؛ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ 
خداونـد  یـراز ١چهارم؛ یازآن هم همراه با منافع و ن ،همه اهل جهان است یدوم برا بعثت

نمـود، ماننـد  یصـلهف آنهـاون قرار داد و نسبت به زوال دولت را ملع ییها در زمان او ملت
عجم و روم، پس دستور داد که منافع چهارم برگزار گردد، شرف و غلبـه او را بـه منزلـه بـه 

پـس بـا  .دسـت او داده را بـآنها  یها خزانه یدهایکار مطلوب قرار داد، و کل یدنرس  یانپا
مانند گـرفتن خـراج و  ید،حکام تورات به او رساز ا یرغ یگریکمال، احکام د ینتوجه به ا

 .)۲۱۵-۱/۲۱۴: ۱۴۲۶(دهلوی، یف از مداخل تحر یاطمجاهدات و احت یه،جز
یابی  تحلیل و ارز

رود،  هایش در این باب به شمار مـی یکی از نوآوری  امبریپبندی دهلوی درباره بعثت  تقسیم
ن علمای قبل از دهلوی نیست. دهلـوی در ای میا بندی چراکه بنا بر تفحص نگارندگان چنین تقسیم

اسماعیل، و سپس بعثت عمومی را برای همه مردم  را برای بنی  امبریپبندی ابتدا بعثت  این تقسیم
دیگر علمای اسـلام از بعثـت و دعـوت سـرّی و سـپس دعـوت  عمدتاً داند، در حالی که  جهان می

بندی دهلـوی بـا اشـکالات  یـن تقسـیماند. به هر حال، ا خویشاوندان و دعوت عمومی سخن گفته
 رو است: متعددی روبه
 نامشخص و ناپذیرفتنی است. البته شاید منظـور دهلـوی  کاملاً بندی اول دهلوی  تقسیم

اسماعیل همان دعوت و اعلام پیامبری برای خویشاوندان باشد، اما این مدعا هـم  از بعثت بنی
بندی دهلوی شامل سـه سـال دعـوت سـرّی و  ، این نوع تقسیماولاً با چند اشکال مواجه است: 

ای را در نظـر نگرفتـه اسـت، در  و برای این مدت دهلوی هـیچ گزینـه شود ینممخفیانه پیامبر 
حالی که قاطبه مورخان معتقدند دعوت خویشاوندان پس از سه سـال دعـوت مخفیانـه انجـام 

ابتـدا فقـط بـرای   مبرایـپ، ادعـای اینکـه بعثـت اً یـثان. )۱/۲۶۲تـا:  هشـام، بی ابن( شده اسـت
اسماعیل بوده از اساس باطل است و آیاتی هم که دهلـوی بـرای اثبـات مـدعایش بـه آنهـا  بنی
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بـودن قـرآن  گونه بعثت ندارد؛ چراکه این آیات فقـط بـر عربی هیچ ارتباطی با این کند یماشاره 
نه زبان خـاص  تأکید دارد و روشن است که زبان عربی زبان رایج تمام جزیرةالعرب بوده است

گونـه بعثـت بـرای پیـامبر  اسماعیل. بنابراین، مشخص نیست دهلوی بر چه اسـاس بـه این بنی
 و تفسیر کرده است. لیتأومعتقد شده و آیات قرآن را هم بر همین مبنا 

 بندی دوم دهلوی هم بر طبق مبنایش که به ارتفاق چهارم ربـط داده اسـت، بـه  تقسیم
مربـوط اسـت، چراکـه همـه بزرگـان و علمـای اسـلام  اکرم دوران بعد از رحلت پیامبر 

العرب توانسـت اسـلام را گسـترش  اند که آن حضرت در دوران حیاتش فقط در جزیرة متفق
 امبریپربطی به بعثت  اصلاً های عجم و روم پس از آن حضرت فتح شد؛ لذا  دهد و سرزمین

 نـه بعـث دیـنام یمرای جهانیان ندارد و بهتر بود دهلوی آن را دعوت دین مبین اسلام ب ،
مجاهدات  یه،خراج و جزدوم پیامبر. جالب اینجا است که دهلوی شاهد مدعایش را گرفتن 

داند، در حالی که ایـن چیزهـا بـرای مشـرکان و  یف برای پیامبر میاز مداخل تحر یاطو احت
م که وی به آنها های عجم و رو العرب در دوران پیامبر بود، نه برای سرزمین اهل کتاب جزیرة
 اشاره کرده است.

های عجم و روم داده شـد،  به هر حال، سخن صحیح آن است که به پیامبر بشارت فتح سرزمین
 ها را فتح، و احکام اسلامی را در آنها جاری کرده باشد. نه آنکه او در دوران حیاتش این سرزمین

 
  امبریپ. علوم ٤

ه تمایز امور دنیوی و امور شرعی و اخـروی در رفتـار و الله دهلوی از کسانی است که ب شاه ولی
و معتقـد  دهـد اختصـاص مـی ینبال بندی علوم بابی را به دستهش حدیث نبوی باور دارد. او در کتاب

 روایت، و در کتب حدیث تدوین شده، بر دو قسم است: است آنچه از رسول خدا 
سُـولُ  وَ «فرمایـد:  می آنکه راهش راه تبلیغ رسالت است: در این باره خداوند مَـا آتَـاکمُ الرَّ

آنچه پیامبر برای شما آورده است بگیرید و از آنچه شـما را ا؛ مَا نَهَاکمْ عَنْهُ فَانْتَهُو فَخُذُوهُ وَ 
. از آن جمله است علوم معاد و عجایـب ملکـوت. )۷(حشر: » نهی کرده است باز ایستید

شرایع و ضابطه برای عبادات و منافع است به  باشند، و از آن جمله اینها به وحی مستند می
همان وجوه که قبلاً ذکر گردید، بعضی از اینها به وحی، و برخی دیگر بـه اجتهـاد مسـتند 

باشد؛ زیرا خداونـد او را از اینکـه رأی  باشد و اجتهاد آن حضرت نیز به جای وحی می می
ت، لازم نیسـت اجتهـادش مبارکش بر اشتباهی قرار بگیرد معصوم و مصون نگه داشته اس
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اند، بلکه بیشـترش از آنجـا اسـت کـه  که بعضی پنداشته مستنبط از نصوص باشد آنچنان 
خداوند اهداف شرع را به او تعلیم نموده است، قـانون تشـریع، تیسـیر و احکـام را بـه او 
آموخته است. پس او مقاصدی را که به وحی تلقی گردیده است به وسیله این قـانون بیـان 

موده است؛ از آن جمله است احکام مرسل و مصالح مطلق که به زمانی موقت نیسـتند فر
نمودن اخلاق نیکو و اخـلاق ناشایسـت  و حدودی برایشان بیان نگردیده است، مانند بیان

که مستند اغلبشان اجتهاد است، یعنی خداوند قوانین منافع را به آن حضرت تعلـیم داده و 
را استنباط فرموده به طور قاعده کلی بیان نموده است؛ از آن  او از آنها حکمت و مصالحی

کنم که برخی از اینها نیز بر وحی مستند  جمله فضایل اعمال و مناقب آنها است، فکر می
 باشد و برخی بر اجتهاد ... .

درستی که من  به«دوم آنکه از باب تبلیغ رسالت نباشد: در این باره آن حضرت فرموده است: 
قتی به چیزی از دین به شما امر کردم آن را بگیرید و اطاعت کنید و اگر بـه چیـزی از بشرم، و

؛ و نیز درباره تأبیر درخت خرما فرمـود: »رأس خودم به شما امر کردم بدانید که من نیز بشرم
من چیزی را گمان کردم، مرا بر گمانم نگیرید (اگر اشتباه کردم اعتـراض نکنیـد) و هـر گـاه «

بر آن عمل کنید؛ زیرا من بر خـدا دروغ  حتماً دینی) به شما گفتم،  مسائلاوند (چیزی از خد
بـر شـما بـاد بـه «از این قبیل است طب و ایـن قـول آن حضـرت کـه فرمـود:  ٢».بندم نمی

باشد، از آن جمله آن اسـت  گونه ابواب تجربه می و مستند این ٣»سفید های سیاهِ پیشانی اسب
ر عادت، نه عبادت و به حسب اتفاق، نه به قصد و اراده انجـام که رسول خدا چیزی را به طو

زرع و حـدیث خرافـه، و  کرد، مانند حدیث ام داده باشد و بعضی آنها را مانند قومش بیان می
حدثنا احادیـث «آن قول زید بن ثابت است که وقتی چند نفر پیش او آمدند و عرض کردند: 

شـد دنبـال مـن  دم. هر گـاه بـر او وحـی نـازل میمن همسایه پیامبر بو«، گفت: »رسول الله
کردیم پیامبر نیز بـا  وگو می نوشتم و هر گاه ما درباره دنیا گفت فرستاد تا برایش وحی را می می

شد و هـر گـاه از  شدیم او نیز با ما یادآور می کرد و هر گاه آخرت را یادآور می وگو می ما گفت
کرد، پس تمام اینها را از پیـامبر برایتـان بیـان  وگو می کردیم او نیز با ما گفت وگو می غذا گفت

گرفـت، در آن  از آن جمله یکی آنکه چیزی را به دلیل مصلحت جزئی در نظـر می». کنم می
حالی که از امور لازم بر تمام امت نبود، و این مانند آن است که خلیفه دستور بدهد تا قشون 

گردشـی (در سـه شـوط اول  ما پهلوان فعلاً : «که عمر گفت مجهز، و شعار تعیین شود، چنان
دادیم کـه  آن شوکت خویش را بـه قـومی نشـان مـی لهیوسه بکنیم؟ ما  طواف) را چه کار می
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لـذا بسـیاری ». خداوند هلاکشان گردانید، سپس ترسید که سبب دیگری نیـز داشـته باشـد
ی را بکشـد هـر کـه کسـ«احکام بر این حمل خواهند شد، مانند آنکه آن حضـرت فرمـود: 

و بعضی از آنها حکم و قضاوت است، در این بـاره بایـد » وسایلش مال او است (در جنگ)
حاضـر چیـزی «که رسول خدا بـه حضـرت علـی فرمـود:  از بینات و اَیمان اتباع کرد، چنان

 ).۲۲۴-۱/۲۲۳: ۱۴۲۶(دهلوی، » بیند بیند که غایب نمی می
 

یابی  تحلیل و ارز
تـوان یکـی دیگـر از نکـات  مطـرح کـرده، می  امبریـپب علـوم تقسیمی را که دهلوی در بـا

هـای  اش برشمرد که در میان متکلمان مذاهب اسلامی مسبوق به سابقه نبوده، و از نوآوری ابتکاری
از  اکـرم بندی باید گفت منشأ علـوم پیـامبر  بندی این تقسیم دهلوی در این باب است. در جمع
. ۵. عـادت، ۴. تجربـه، ۳. اجتهـاد، ۲. وحی، ۱پنج راه است:  دیدگاه دهلوی از طریق یکی از این
 رو است: بندی و مستنداتش با چند اشکال روبه بیّنه و قسم. با این حال، این تقسیم

  امبریپعلوم  منشأمنحصرکردن  رسـد.  های خاص صحیح به نظر نمی در این نمونه
کـرد، چراکـه غیروحـی  فی میرا وحی و غیروحی معر  امبریپبهتر بود دهلوی منشأ علوم 

شود که دهلوی به آنها اشاره نکرده اسـت،  هایی می وسعتش بسیار است و شامل برخی نمونه
همچون رؤیا، مشورت، فطرت و ... . هرچند قریب به اتفـاق امامیـه معتقدنـد منشـأ علـوم 

ظریه الاهی است، چراکه وی متصل به وحی و غیب است. بنابراین، به عقیده ما ن  امبریپ
 دهلوی از اساس باطل است.

  امبریپمبحث اجتهاد   ،به خودی خود از مباحث پرمناقشه متکلمان اسلامی است
اش بحث خواهیم کرد، روشن خواهد شد که اجتهـاد  گونه که در ادامه مستقلاً درباره و همان

 ناپذیرفتنی است.  امبریپاز سوی 
 ت، بیان مسـئله سـهوالنبی در قسـم نکته دیگری که در کلام دهلوی در خور توجه اس

ــوم  ــیمات عل ــپدوم از تقس ــوی در   امبری ــه دهل ــاتی را ک ــابه روای ــت. مش ــول آن اس و قب
مثـل  تسـنن یافـت؛ در منـابع اهـلوفور  تـوان بـه می بندی دومش مطرح کرده است، تقسیم

 بودن بشـری شده اسـت کـه در آن بـه جنبـهمفصل و مجزا زمینه و مستند بحثی  احادیثی که
بـرای  ،اند و از این جنبه آنچه را عادتاً برای هر انسانی ممکـن اسـت پرداخته اکرم یامبر پ

از آن جمله است حدیثی که در آن پیامبر از امکان بروز خطـا در ، اند پیامبر نیز شدنی دانسته
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از  یا ام کـه هـر بنـده من با خدای خویش شـرط کـرده«با دیگران خبر داد و فرمود:  مواجهه
 ٤».ان را ناسزا یا دشنام گفتم این کار برای او زکات و پاداش باشدمسلمان

از  بیشـتراحادیث و  دلیل اختلاف نظر امامیه و اهل تسنن درباره سهو و نسیان پیامبر توجه به همین
به پـذیرش امامیه عمدتاً بیش از شیعه  تسننبا آنکه اهل . عنایت به رویکردها و مبانی کلامی است ،آن

و البتـه بـا وجـود ایـن، نـزد  ،اند، نزد متأخران شیعه عمدتاً ایـن امکـان نفـی شـده ل تن دادهاین احتما
بـاور دارد و  که صدوق به امکان سهو پیـامبر  چنان ؛متقدمان سخن از این امکان وجود داشته است

سـهو  ، و ضمن برشـمردن نفـیکردو در آن از امکان سهو دفاع  نگاشترا  سهو النبیدر این باره رساله 
نخستین مرتبه غلو، نفی سـهو از « :است الولید نقل کرده که گفته ابنش در شمار عقاید غالیان از استاد

 یا رسـالهصـدوق مفید در نقـد بـاور شیخ در مقابل،  ).۳۶۰-۱/۳۵۹: ۱۴۱۳بابویه،  ابن( »تاس پیامبر 
 .دفاع کرد پیامبر و در آن از نفی سهو  عدم سهو النبینوشت با عنوان 

امکان خطای «الحدید در مبحثی با نام  ابی که ابن نان، چالنبی را قبول ندارند لبته معتزله نیز سهوا
گونه خطایی که به  پیامبران از هر« نویسد: کند و می به این نکته تصریح می» پیامبران در تبلیغ و فتوا

ست، نه تغییر، نه تبـدیل، ا ا؛ بنابراین نه بر آنان دروغ رواند ادای رسالت و تبلیغ مربوط شود معصوم
و نـه  رسـانند ینه کتمان، نه تأخیر بیان از وقت حاجت، نه اشتباه در آنچه از سوی خداوند به مردم م

 .)۲۰-۷/۱۹: ۱۴۱۸الحدید،  ابی (ابن »افکنی سهو و لغزگویی و به خطا
پیـامبر روا هی خطا بـر هرچند در تبلیغ فرمان الاهمچون دهلوی معتقدند حشویه و کرامیه  اما 

سـان کـه در  تبلیغ بیرون است امکانِ خطا وجـود دارد، آن رهیکه از دا هایی از پیامبر گفته نیست، در
 .(همان) حدیث تلقیح نخل آمده است

بودن پیامبر از سهو در امور عادی زنـدگی   در امان بااهل حدیث  و از اشاعره همچنین، بسیاری
انـد کـه مـدعی  را دلیل بر نادرستی پندار غالیانی دانسـته  امبریو جنبه بشری پ اند مخالفت کرده

؛ بـه نقـل از: دفتـر ۷۶: ۱۴۱۱قـیم،  (ابن دانسـته اسـت و از غیب میش ودند پیامبر همه چیز را به حقیقتب
 ).۱۵۴-۲/۱۵۳: ۱۳۸۸تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، 

 در نقد مدعای قائلان به سهوالنبی نکاتی وجود دارد:
 وجـود دارد شـدیدی  شیاضطراب و تشو ،مربوط به سهو ثیدر مضمون احاد

 ).۶/۱۱۱: ۱۴۲۸(عاملی، 
  بلافاصله بـا ، حضرت اشاره شدهسهو ایشان  آنکه بهدر بعضی احادیث بعد از

مسئله سهو خویش  )۲/۸۷تا:  (قشیری نیسابوری، بی» کل ذلک لم یکن«جملاتی همچون 
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 را رد کردند.
  امبریپاین مسئله با عصمت  و  گـر خطـاایر است. به عبارت دیگر، اهم مغ

 تیسـرانیـز  شخطا به نبـوتسهو و  نیممکن باشد، احتمال دارد ا   امبریاز پ سهوی
 .)۹/۴۴۸: ۱۳۹۰(سید عرب، است و این محال کند 
 در ایـن صـدوق  مییبگـو ، یعنـیو سهو صدوق یسهو نب نیشود ب ریگر امر داا

 ،یآملـزاده  حسـن( تـا پیـامبر اسـتصدوق اولی به سـهو  است، خودش سهو کرده باب
۱۳۸۱ :۲/۴۴۵.( 

 
  امبریپ. اجتهاد ٥

معتقد است و علتش را مختصراً در قسمت علوم پیامبر بیان کـرد و   امبریپدهلوی به اجتهاد 
متذکر شد که اجتهاد آن حضرت به جای وحی است، و لازم نیست اجتهادش مسـتنبط از نصـوص 

ه خداونـد اهـداف شـرع را بـه ایشـان تعلـیم داده اسـت؛ پـس باشد، بلکه بیشتر از آنجـا اسـت کـ
حضرت مقاصدی را که به وحی تلقی شده است به وسیله این قانون بیـان کـرده اسـت. دهلـوی  آن 

 کند: هایی را ذکر می برای شاهد مثال، نمونه
 
 . اجتهاد در حکم غیله۱. ۵

خواسـت عمـل  بزرگوار ابتـدا می مدعی است آن  امبریپدادن روایتی به  الله با نسبت شاه ولی
 جنسی با زن شیرده را حرام اعلام کند، ولی سپس اجتهاد کرد و گفت این کار حلال است:

مـن تصـمیم گـرفتم کـه از غیلـه (عمـل جنسـی بـا همسـر در ایـام «رسول خدا فرمود: 
کننـد و  ها ایـن کـار را می هـا و فارسـی شیرخوارگی نوزاد) نهی کنم، وقتی دیدم کـه رومی

پنهـانی بـه قتـل  فرزنـدان خـود را بـه«؛ و نیز فرمـود: »شود رری برای فرزندانشان نمیض
 ».اندازد گذارد و او را از اسب می نرسانید، زیرا عمل غیله در سوار، اثر می

گویم: این اشاره به کراهیت غیله بدون تحریم آن است، سببش اینکه عمل جنسـی  من می
کنـد و ایـن ضـعف در  ند، و آن شیر بچـه را ضـعیف میک با زن شیرده، شیر او را فاسد می

گردد. رسول خدا بیان فرمود کـه خواسـت  ریشه مزاجش در نخستین نشو و نمو داخل می
آن را تحریم کند، زیرا به گمان غالب ضرر داشت، اما وقتی بررسی فرمـود، دیـد کـه ایـن 

ا بتـوان آن را مـدار مصلحتی باشد تـ مظنهالوقوع نیست، و صلاحیت ندارد که  ضرر، کثیر
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تحریم قرار داد. این حدیث یکی از آن دلایلی است که ما ثابـت کـردیم رسـول خـدا نیـز 
کرد، و اینکه اجتهاد و آشنایی با مصالح و گمان غالب است که مدار تحـریم و  اجتهاد می

 .)۲/۲۰۸: ۱۴۲۶(دهلوی، کراهیت قرار گیرند 
 

 دسالمق . اجتهاد در استقبال قبله به بیت۲. ۵
خوانـد و آنجـا را  المقـدس نمـاز می بـه طـرف بیت ها سـال  امبریپدهلوی درباره اینکه چرا 

قلوب اوس و خزرج و یهود بوده اسـت.  فیتألکار به دلیل   گاهش قرار داده بود معتقد است این قبله
اوس و  داند و خضـوع المقدس را اجتهاد پیامبر می همچنین، علت این استقبال و قبله قراردادن بیت

 نویسد: باره می کند. وی در این  خزرج در مقابل یهود را عامل این کار پیامبر ذکر می
المقدس به خاطر تألیف قلوب اوس، خزرج و یهود بود. پس وقتی که رسول  استقبال بیت

خدا به مدینه تشریف آورد، و عنایتش به سوی تألیف اوس، خزرج و بسـتگانش منعطـف 
یتش قیام کردند، و آن امتی قرار گرفتنـد کـه بـه خـاطر افـاده مـردم، گردید، و آنها به حما

منتخب گردیدند، و مُضَر و بستگانش بدترین دشمنان قرار گرفتند، و از همه مردم نسـبت 
المقـدس دسـتور  به آن حضرت دورتر شدند، آن حضرت اجتهاد نمود و به اسـتقبال بیت

ا، حالت امت باید مراعات گردد، وقتـی داد؛ زیرا اصل دین است که در زمان تقرب به خد
اند و علیه مـردم شـاهد  که این رسول به سوی آن مبعوث شده و آنان به حمایتش قیام کرده

و آنان در آن زمان اوس و خزرج بودند، و نسبت به علوم یهود خاضع بودند.  اند گرفتهقرار 
بیلـه از انصـار کـه ایـن ق«گفـت:  بقـره می سـوره ۲۲۳عبـاس در تفسـیر آیـه  که ابن چنان

کردنـد کـه  پرست بودند با این قبیله یهود که اهل کتاب بودند، با هم بودند و فکـر می بت
؛ و نیز اصل این است »کردند یهود بر ما برتری دارد، لذا در بسیاری کارها از آنان اتباع می

شـرطی کـه در های برحق بر آن قرار دارند، بـه  که شرایع باید موافق به آنچه باشند که آیین
ها اطمینـان  تر باشد و در دل آنها کامل  آنها تحریف و تعمق نباشد، تا که اقامه حجت علیه

 .)۱/۳۳۰: ۱۴۲۶(دهلوی، بیشتری بیاید، و یهود راویان علوم آسمانی و عامل بر آنها بودند 
 

 . اجتهاد در نسخ۳. ۵
 باید دانست که نسخ بر دو قسم است:

و وجوه طاعات بنگـرد، سـپس آنهـا را تحـت قـانون و ضـابطه شـرع،  یکی آنکه پیامبر به منافع
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نمایـد، بلکـه آن  منضبط کند و این است اجتهاد پیامبر، باز خداوند او را تنها بر ایـن برقـرار نمی
شکل کـه موافـق  گرداند، بدین حکمی را که در این مسئله فیصله نموده است، بر او منکشف می

 گردد. ییری در اجتهادش نسبت به آن یا تقریر و اثبات آن بیان میشود یا تغ به آن قرآن نازل می
المقدس دستور داده شد، سپس جهت نسـخ  مثال اول: آنکه نخست رسول خدا به استقبال بیت

آن قرآن نازل گردید. مثال دوم: اینکه رسول خدا ساختن نبیذ در هر ظرفی را جـز مشـک ممنـوع 
و این از آن جهـت » مُسْکرًا تَشْرَبُوا لاَ «جازه داد و فرمود: اعلام فرمود، سپس به آن در هر ظرف ا

ظاهری برای آن مقرر گردید که عبـارت بـود  مظنهبود که اسکار امری است مخفی و پنهان، لذا 
از ساختن نبیذ در ظروفی که مسام نداشته باشند، مانند ظروف سفالی، ظـرف چـوبی و کـدو، 

آید و ساختن نبیـذ در مشـک تـا  سرعت می روف، سکر بهشده در این ظ زیرا در نبیذهای ساخته
عدم اسکار قرار داده شد، سپس اجتهاد آن حضرت تغییر خورد و حکم را بر خـود  مظنهسه روز 

شـود، پـس مظنـه  زدن شـناخته می خوردن و کـف اسکار دایر ساخت، زیرا آن به علامت جوش
ای را  بهتر است از اینکه چیـز بیگانـه یء مسکر باشدش صفاتقراردادن آنچه از لوازم سکر یا از 

 ).۲۱۶-۱/۲۱۵(همان: مظنه آن قرار دهند 
یابی  تحلیل و ارز

است. ایـن مسـئله بـه   امبریپیکی از مسائل پرمناقشه میان مذاهب اسلامی، بحث اجتهاد  
برانگیز است که حتی برخی از علمای مذاهب اسلامی مخالفـان عقیـده خـود را کـافر  قدری بحث

هر کس گمان کند اجتهاد برای انبیا در جایی که وحـی «گوید:  حزم اندلسی می اند. مثلاً ابن شمرده
به طور کلی، دیدگاه علمـای مـذاهب ). ۲/۵۸۴تا:  حزم، بی ابن( »باشد نازل نشده جایز است، کافر می

 توان به سه گروه تقسیم کرد: را می  امبریپاسلامی در باب اجتهادکردن یا نکردن 
شـدن یـا نشـدن اجتهـاد، و نیـز  ان اجتهاد در حق آن حضرت ثابت است. البته در واقـع. امک۱

 مقدار این اجتهاد میان طرفداران این عقیده اختلاف است:
معـوض و ( وسـفیابوعلمای اهل تسنن همچون آمدی، احمـد بـن حنبـل، شـافعی،  اکثرالف. 

، (شـریف العمـری یبصـربوالحسـن قاضی عبـدالجبار معتزلـی و ا )،۳۴۹-۱/۳۴۸: ۱۴۲۰عبدالموجود، 
 توان از این دسته دانست. واقع شده است. دهلوی را هم می مطلقاً معتقدند اجتهاد  )۴۱: ۲۰۰۲

نداریم. ایـن ش اجتهاد پیامبر عقلاً و شرعاً مانعی ندارد، ولی دلیلی بر وقوعب. برخی معتقدند 
 .)۱۸۰: ۱۴۰۳حلی، ( اند یل را محقق حلی و برخی دیگر ذکر کردهصتف

ها ایـن  شد اجتهاد واقع شده است. اکثر حنفی ج. برخی معتقدند فقط زمانی که وحی نازل نمی
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 ).۳۴۹-۱/۳۴۸: ۱۴۲۰معوض و عبدالموجود، ( اند قول را پذیرفته
دیگـر ، ولـی در کـرد یدر مقام قضاوت اجتهاد م  امبریپد. برخی همچون بیضاوی معتقدند 

 ).۱۹۴-۳/۱۹۰تا:  بیضاوی، بی( کرد یاجتهاد نم حالات
اجتهـاد جـایز  شـود یمبرای پیامبر در آنچه مربوط به جنگ و مصالح دنیوی و. برخی معتقدند 

 ).۳/۳۰۶: ۱۴۱۸الدین بخاری،  علاء(است. بعضی از ماتریدیه، همچون بزدودی، چنین دیدگاهی دارند 
حـزم  شم جبایی و ابنعلی جبایی و ابوها جایز نیست. ابن برای پیامبر اکرم  مطلقاً . اجتهاد ۲

تـا:  (حلـی، بی. اکثـر علمـای امامیـه )۳۴۹-۱/۳۴۸: ۱۴۲۰(معوض و عبـدالموجود، ای دارند  چنین عقیده
 هم چنین دیدگاهی دارند. )۲۴۷

آن است که قائـل بـه توقـف شـویم،  تر حیصح«گوید:  باره می که غزالی در این  . توقف؛ چنان۳
 ).۳۴۹-۱/۳۴۸: ۱۴۲۰(معوض و عبدالموجود، » دباره وجود ندار زیرا دلیل قطعی در این 

انـد، و مخالفـان هـم  عقلـی و نقلـی اسـتناد کرده ادلـهبـه   امبریـپقائلان به جـواز اجتهـاد 
کنیم. دهلـوی  اند که برای جلوگیری از اطاله بحث از ذکرشان خودداری مـی هایی به آنها داده جواب

با دلایل قائلان بـه جـواز تـا  کند یمیلی که ذکر معتقد است، ولی دلا  امبریپنیز به جواز اجتهاد 
دانـد و از بـاب  حدودی متفاوت است. وی دلیل اجتهاد پیامبر را عصمت و ارتبـاطش بـا وحـی می

قیاس معتقد است برای اجتهاد پیامبر نیازی به نصوص نیست، چون او تعـالیم شـرع را آموخـت، و 
اجتهاد کرد. دهلوی برای اثبات مدعایش به  شیها آموختههر جا به وحی دسترسی نداشت از طریق 

المقـدس و  ی تاریخی، همچون اجتهاد در غیله و استقبال قبله به بیتها گزارهسه نمونه از روایات و 
 توان رد کرد. کند که همه آنها را می نسخ استناد می

 در پاسخ به دهلوی باید گفت:
تیمیـه، در بـاب  خصـوص ابن ه، و به. این استدلال دهلوی با تمسک بـه مبـانی کلامـی سـلفی۱

: ۱۳۶۸بیاضـی، ( اش یدیماترمسلکان  و برخلاف دیدگاه هم )۱۰/۳۰۹: ۱۴۱۶تیمیه،  ابن( امبریپعصمت 
دارکردن وجهه آن حضرت با  مطرح شده و چون این مبانی برای خدشه )۹۶-۹۵: ۱۹۶۹؛ صابونی، ۳۲۲

لال مبتنی بر آن هـم پـذیرفتنی نیسـت. استد )۱۸۵: ۱۴۳۲سبحانی، (است رو  اشکالات متعددی روبه
افزون بر آن، بر فرض قبول مبانی، از نظر عقلی محال است خداوند رسولش را متعبد به این کند که 

یـش اشـتباه از آب رأی و اجتهادش رجوع کنـد و آنگـاه کـه ایـن رأجایی که نصوص وجود ندارد به 
 درآمد به رسالتش هیچ ضرری وارد نشود.

تناداتی که دهلوی برای اثبات مـدعایش بـه آنهـا تمسـک کـرده هـم پـذیرفتنی . روایات و اس۲
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گویـد  ربطی به اجتهاد پیامبر نـدارد، چـون آن حضـرت فقـط می اصلاً نیست، چراکه روایت غیله، 
دادن این کار نهی کند که نکرده است. بنابراین، این روایـت بـه اجتهـاد مربـوط  خواسته از انجام می

نهـی  خواسته میفرماید،  خود روایت هم تناقض وجود دارد، چون از طرفی می علاوه، در نیست؛ به
هیچ ضـرری بـه آنهـا وارد  دادند و فرماید، روم و فارس این کار را انجام می کند و از طرف دیگر می

. پرسش اینجا است که اگر به تجربه مردم روم و فارس ثابت شده کـه ضـرری نـدارد، چـرا شد ینم
کـه  کنـد یمـست از آن نهی کند؟ جالب آنکه دهلوی از پیش خود چنین اسـتدلال پیامبر خواسته ا

کند و این ضعف در ریشـه  کند، و آن شیر بچه را ضعیف می نزدیکی با زن شیرده شیرش را فاسد می
شود، اما این مطلب را هیچ روایت یـا تجربـه طبـی ثابـت  مزاج او در نخستین نشو و نمو داخل می

 گرفته است. یست دهلوی بر چه اساس و مبنایی چنین نتیجه کند و معلوم ن نمی
 در استناد دوم دهلوی نیز چند اشکال وجود دارد:

، مخالف صـریح آیـات اند بوده. اینکه دهلوی معتقد است یهود راویان علوم آسمانی و عامل بر آنها ۱
هـی به اوامر و احکـام الانکردن  عمل را خصوصیات قوم یهودقرآن کریم است، چراکه قرآن کریم یکی از 

خَذْنا میثاقَ بَن: «داند می
َ
ـهَ وَ بِالْوالِـدَینِ إِحْسـاناً وَ ذِی الْقُرْبـ یوَ إِذْ أ  یتـامیوَالْ  یإِسْـرائیلَ لا تَعْبُـدُونَ إِلاَّ اللَّ

کاةَ ثُمَّ تَـوَلَّ  لاةَ وَ آتُوا الزَّ قیمُوا الصَّ
َ
اسِ حُسْناً وَ أ نْـتُمْ مُعْرِضُـونوَالْمَساکینِ وَ قُولُوا لِلنَّ

َ
 »یتُمْ إِلاَّ قَلـیلاً مِـنْکُمْ وَ أ

وْراةَ ثُمَّ لَمْ یحْمِلُوهـا کَمَثَـلِ الْحِمـارِ یحْمِـلُ «فرماید:  ای دیگر می و در آیه )؛۸۳(بقره:  لُوا التَّ ذینَ حُمِّ مَثَلُ الَّ
هِ وَاللَّ  بُوا بِآیاتِ اللَّ ذینَ کَذَّ سْفاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّ

َ
الِمینأ  .)۵(جمعه: » هُ لا یهْدِی الْقَوْمَ الظَّ

اسـم  مُضَـرچراکـه پذیرفتنی نیسـت،  اند بوده. اینکه مضر و بستگانش بدترین دشمنان پیامبر ۲
منسوب به مُضَـر بـن نـزار بـن معـد بـن عـدنان، از نوادگـان  وعدنانی  های عربای بزرگ از  طایفه

تهامه، حجـاز و نجـد منطقه  در مضر بنیاست. ، م اکرو یکی از اجداد پیامبر حضرت اسماعیل 
مُضَر بـن نـزار چـون شـیر ماضِـر اند  گفتهاز این قبیله بزرگ است.  یا رهیقریش ت و کردند یزندگی م

صداقت  در حدیثی دربارهپیامبر  .)۵/۱۷۷: ۱۴۱۴منظور،  ابن(بدین نام شهرت یافت  نوشید، (ترش) می
مـردم بـا هـم اخـتلاف  إذا اختَلَفَ الناسُ فَالعدل فـی مُضـر؛ اگـر«فرماید:  میاین قبیله و حقانیت 

بنابراین، ادعای دهلـوی کـه تمـام ایـن قبیلـه را  .)۱۱/۱۷۸: ۱۴۰۴طبرانی، (» کردند، حق با مضر است
 دشمن پیامبر خوانده است صحیح نیست.

تقبال قبلـه حضرت درباره استقبال قبله اجتهاد کرده باشد صحیح نیست، چراکه اسـ . اینکه آن ۳
باره اجتهاد کرده باشـد،  المقدس به بعد از هجرت مربوط نیست تا آن حضرت در این  به طرف بیت

بنـابراین،  ).۲/۳۱: ۱۴۱۵ازرقـی، ( خوانـد المقـدس نمـاز می بلکه او از ابتدای بعثـتش بـه سـوی بیت
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المقدس، از ابتدا  گونه که تغییر قبله به دستور الاهی صورت گرفت، نمازخواندن به طرف بیت همان
تا زوال، حتی زمانی که آن حضرت به مدینه هجرت کرده بود نیز از طریـق وحـی و دسـتور الاهـی 

 .)۱/۴۲۱: ۱۳۷۹حجر،  ؛ ابن۲/۱۲تا:  (بیهقی، بیبوده است 
استدلال سوم دهلوی، یعنی اجتهاد در نسخ، هم پـذیرفتنی نیسـت، چراکـه اگـر ایـن نـوع اجتهـاد را 

وان به سخنان پیامبر اعتماد کـرد. چـون هـر لحظـه ممکـن اسـت از جانـب خـویش ت بپذیریم دیگر نمی
حکمی را نسخ، و حکم دیگر را جایگزین کند و برای ما مشخص نیست که آیا این نسخ اجرایی اسـت یـا 
خیر، چون از جانب خداوند نبوده است. همچنین، این اجتهاد در تعارض با نص آیات قرآن کریم اسـت، 

ایـن آیـه صـراحت دارد  ).۴و  ۳(نجم: » مَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَی * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحَی وَ : «دیمافر یمکه  چنان
وحی الاهی است و اجتهادی در کار نیست. پس اگـر نسـخی هـم  دیگو یمدر اینکه آن حضرت هر چه 

 .گیرد از اجتهاد پیامبر نیست بلکه از جانب خداوند و وحی الاهی است صورت می
 

 نتيجه
اللـه دهلـوی دربـاره نبـوت پیـامبر  های خـاص شـاه ولی با تحلیل و ارزیابی چهار نمونه از اندیشـه

 این نتایج به دست آمد: اکرم
. دهلوی برای اولین بار نظریه رؤیاپنداری وحی قرآن را مطرح کرد و بعد از او برخی با بسط و ۱

کـه بـا اشـکالات  انـد کردهمیتـی را مطـرح اه گسترش دایره آن به مطلق وحی مطالب عجیـب و بی
های تـاریخی و تفسـیری و نیـز نبـود چنـین  نداشتن با هیچ یک از گزاره متعددی، همچون سازگاری
 ،نامـه اسـت اگـر قـرآن خـوابعـلاوه،  رو است. بـه یا صحابه، روبه ادعایی از سوی پیامبر اکرم 

 .بودش نباید در پی دلالت الفاظ قاعدتاً دیگر
اسماعیل و  مطرح کرده، و آن را ابتدا برای بنی اکرم ی که دهلوی برای بعثت پیامبر . تقسیم۲

بندی رایج است و با اشکالات متعددی، همچـون در بـر  داند، برخلاف تقسیم سپس عموم مردم می
رو است. افزون بر آن، ادلـه وی بـرای اثبـات مـدعایش بـا  نگرفتن دوران دعوت خویشاوندان، روبه

 پیامبر سازگاری ندارد و برای دوران بعد از او است. زمان حیات

. منحصرکردن علوم پیامبر در پنج چیز با نصوصی که علوم پیامبر را متخذ و متصـل بـه علـوم ۳
 ، در تضاد است و لذا پذیرفتنی نیست. کردهالاهی معرفی 

گی ضعیف اسـت و کند هم . سه روایتی که دهلوی برای اثبات اجتهاد پیامبر به آنها استناد می۴
 تواند با نصوص محکمی که از آیات و روایات در این زمینه وجود دارد رقابت کند. نمی
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 ها نوشت پي
 

ی مقتدر که مناطق مختلف را به هم مرتبط کند و همـه را ا فهیخلا بر اعتقاد دهلوی، نیاز چهارم یعنی لزوم وجود . بن١
تحت سلطه و قدرت خود قرار دهد. این خلیفه باید ثروت، مال، لشکر و قشون بزرگ داشته باشد تا بتواند خلافت 

 .)۹۸-۹۷: ۱۴۲۶(نک.: دهلوی، کند 
چون پیامبر (ص) بـه « :شده است روایترافع بن خدیج ت: از نقل شده اس چنین تسننهل این حدیث در منابع ا. ٢

؟ گفتند ما در گذشته نیز این کار را انجـام دیکن ی. پرسید: چه مکنند یمدینه آمد دید مردم درختان خرما را تلقیح م
پس مردم این کار را واگذاشـتند  .د. پیامبر (ص) فرمود: شاید اگر این کار را انجام هم ندهید خوب باشمیا داده یم

 محصولی نارس و نامرغوب به بار نشست]. این ماجرا را به پیـامبر [ رو به کاستی نهاد شانو در نتیجه محصول
یک انسانم؛ اگر شما را درباره دینتان به چیزی امر کردم آن را بپذیرید و بدان عمل کنیـد،  فقطفرمود: من  .بازگفتند

 ).۲۳۶۲، ح۱۸۳۵ تا: بی ،(قشیری نیسابوری» یک انسانم فقطرأی [خود] فرمان دادم من و اگر به چیزی از 
خیـر الخیـل الادهـم «ها فرمـود:  دربـاره اسـب گونه است که پیامبر  این تسننالبته متن حدیث در منابع اهل . ٣

در  جداگانـهست که بـابی ا روایت. به استناد همین »پیشانی سفید هستند ی سیاهِ ها ها، اسب الاقرح؛ بهترین اسب
 گونـه باشـد از ایـن شود یاسبی که به جهاد اختصاص داده م که اند دانسته اتمستحباز و نیز  باز شدهکتب حدیث 

 ).۲۲۶۱۴، ح۳۰۰تا:  بی، حنبل ابن؛ ۲۷۸۹، ح۹۳۳ تا: ماجه، بی ابن؛ ۱۶۹۶، ح۲۰۳ تا: ترمذی، بی: .ک(ن
 (نـک.: را اثبات کند )تا جنبه بشری پیامبر (ص آورد یین احادیث را مهایی از ا نمونهش در کتاب حمزه حسینی . ابن٤

، ۳۴۳ تـا: حنبـل، بـی ابن، ۲۶۰۱، ح۲۰۰۹ تـا: قشـیری نیسـابوری، بی :، به نقل از۲۶۳ تا: حمزه حسینی، بی ابن
و تفکیـک ش مـثلاً در حـدیث دیگـری پیـامبر (ص) بـر بشـربودن ،است یاربس یاتدست روا یناز ا ).۱۴۶۱۰ح

کید م شسخنان و گمان، چیـزی اسـت م یک انسان فقطمن «فرماید:  و می کند یدر دو قلمرو امور دینی و دنیوی تأ
[چنین و چنان] فرموده است بدانید که بر  دگاه به شما گفتم که خداون که در آن درستی و خطا ممکن است، اما هر

حـدیثی کـه در آن پیـامبر (ص) بـر ن .) همچنی۲۹۹و  ۲۶۴تا:  حمزه حسینی، بی ابن» (خدا دروغ نخواهم بست
کید مش بشربودن و نـه البتـه در تبلیـغ ، امکان سهو از سوی آن حضرت حتی در افعال عبادی دیفرما یو م کند یتأ

من نیـز گـاه فرامـوش  دیکن یگونه که شما فراموش م انسانی هستم و آن فقطمن «وجود دارد، چنان که فرمود:  ،آنها
 »شما [در نماز چیزی را] فراموش کـرد دو سـجده در حالـت نشسـته بـه جـای آورد گاه کسی از . پس هرکنم یم
 ).۵۷۲، ح۴۰۲ تا: قشیری نیسابوری، بی :به نقل از ۲۶۴و  ۲۶۳تا:  حمزه حسینی، بی ابن(
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 .۱العربی، ج

 .۵و  ۴ج ، بیروت: دار صادر،مسند احمدتا).  ابن حنبل، احمد (بی

، تحقیـق: حسـن نقد المنقول والمحک الممیـز بـین المـردود والمقبـول). ۱۴۱۱(ابن قیم جوزیه، محمد بن أبی بکر 
یدان، بیروت: دار القادری.  السماعی سو

 .۲، بیروت: دار الفکر، جسنن ابن ماجهتا).  ابن ماجه، محمد (بی
 ر صادر.بیروت: دا لسان العرب،). ۱۴۱۴ابن منظور، محمد بن مکرم (

یةتا).  ابن هشام الحمیری المعافری، عبد الملک (بی ، تحقیق: مصطفی السقا و ابراهیم الأبیـاری و عبـد السیري النبو
 .۱الحفیظ شلبی، بیروت: دار المعرفة، ج

 .۲، به کوشش: رشدی الصالح، مکة: مکتبة الثقافة، جاخبار مکه). ۱۴۱۵ازرقی، محمد بن عبدالله بن احمد (

، تحقیـق: یوسـف عبـد الـرزاق، مصـر: اشارات المرام من عبارات الامام). ۱۳۶۸احمد (ی، کمال الدین بیاضی حنف
 شرکة المصطفی البانی.

شعبان محمد، قاهره: المکتبة الأزهریة  ، تحقیق:شرح الأسنوی علی منهاج الوصولتا).  بیعمر (بیضاوی، عبدالله بن 
 .۳للتراث، ج

 .۲، بیروت: دار الفکر، جلسنن الکبریاتا).  بیهقی، احمد بن حسین (بی

 .۴، بیروت: دار احیاء التراث العربی، جسنن ترمذیتا).  ترمذی، ابو عیسی محمد (بی
 .۲ی، جاسلام غاتیدفتر تبل :، قمکلمه کیهزار و ). ۱۳۸۱حسن ( ،یزاده آمل حسن

 .البیت  قم: مؤسسة آل معارج الاصول، ).۱۴۰۳حسن (حلی، ابو القاسم نجم الدین جعفر بن 

، تحقیق: عبد الحسین محمد علی البقـال، مبادی الوصول الی علم الاصولتا).  حلی، حسن بن یوسف بن مطهر (بی
 جا: دار الأضواء. بی

 .۲، قم: بوستان کتاب، جپزشکی مستحدثهمسائل ). ۱۳۸۸( یرضودفتر تبلیغات اسلامی خراسان 

 .۲و  ۱تحقیق: سید سابق، بیروت: دار الجیل، ج، حجة الله البالغة). ۱۴۲۶الله (دهلوی، شاه ولی 



 انزدهمش، شمارة شتمنامه مذاهب اسلامي، سال ه پژوهش/  ١٦٢

 

 ، دهلی: مطبعة احمدی، چاپ سنگی.تأویل الأحادیث فی رموز قصص الأنبیاءتا).  بیالله (دهلوی، شاه ولی 

 .سسه امام صادق ؤم قم:، فکرا و منهجا ةابن تیمی). ١٤٣٢جعفر (سبحانی، 

 .٩، جسسه انتشارات حکمتؤم: تهران ،عیرف تشالمعا رةیدا، در: »یسهو النب« ).١٣٩٠حسن (  عرب، دیس
، تحقیـق: محمـد أبـو الفضـل ابـراهیم، الهیئـة الاتقان فی علوم القـرآن). ۱۳۹۴بکر (سیوطی، عبد الرحمن ابن ابی 

 .۱المصریة العامة للکتاب، ج

 بیروت: مؤسسة الرسالة. اجتهاد الرسول،). ۲۰۰۲شریف العمری، نادیة (

، تحقیق: فتح الله خلیف، اسکندریة: دار البدایة من الکفایة فی الهدایة فی اصول الدین. )۱۹۶۹( نیالدصابونی، نور 
 المعارف.

 .۱۱موصل: مکتبة العلوم والحکم، ج المعجم الکبیر،). ۱۴۰۴احمد (طبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن 

 .۶و  ۵، جوالنشر ةللطباع الحدیث بیروت: دار، النبی الاعظم ةالصحیح من سیر .)۱۴۲۸جعفر مرتضی ( عاملی، سید

، تحقیق: عبد اللـه کشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوی). ۱۴۱۸احمد (علاء الدین بخاری، عبد العزیز بن 
 .۳محمود، بیروت: دار الکتب العلمیة، ج

 .۱۵۱-۹۶ص ،۴۲ش ،۱۱س ،فقهدر:  ،»ینالد علامه شرف یشهدر اند یبدعت و نوآور« ).۱۳۸۳( جواد ی،فخار طوس

 .۴و  ۲، جالجبل بیروت: دار، صحیح مسلم .تا) الحسین مسلم بن الحجاج (بی قشیری نیسابوری، ابو

 .بوستان کتاب :قم ،ینید یشینواند ).۱۳۹۳ید (عبدالمج ی،مبلغ

 .۱۹۰-۱۶۷، ص۸۳، شقبسات، در: »یی قرآنایرؤبررسی و نقد نظریه زبان ). «۱۳۹۶( گرانیدمحمدی، جواد؛ و 
 .۱بیروت: دار الکتب العلمیة، ج تاریخ التشریع الاسلامی،). ۱۴۲۰احمد (؛ عبد الموجود، عادل معوض، علی محمد

 
  



 ١٦٣/  ... االله دهلوي درباره هاي شاه ولي تحليل و ارزيابي انديشه

 

References   

The Holy Quran. 

Alla al-Din Bokhari, Abd al-Aziz ibn Ahmad. 1997. Kashf al-Asrar an Osul Fakhr 
al-Islam al-Bazduwi, Researched by Abdollah Mahmud, Beirut: Scientific Books 
House, vol. 3. [in Arabic] 

Ameli, Seyyed Jafar Morteza. 2007. Al-Sahih men Sirah al-Nabi al-Azam (The 
Correct Accounts from the Biography of the Great Prophet), Beirut: Hadith 
House for Printing and Publishing, vols. 5 and 6. [in Arabic] 

Azraghi, Mohammad ibn Abdollah ibn Ahmad. 1994. Akhbar Makkeh (Mecca 
News), Prepared by Roshdi al-Saleh, Mecca: Cultural Library, vol. 2. [in Farsi] 

Bayazi Hanafi, Kamal al-Din Ahmad. 1949. Esharat al-Maram men Ebarat al-
Imam, Researched by Yusof Abd al-Razzagh, Egypt: Al-Mostafa al-Bani 
Company. [in Arabic] 

Beyhaghi, Ahmad ibn Hoseyn. n.d. Al-Sonan al-Kobra (Great Traditions), Beirut: 
Thought House, vol. 2. [in Arabic] 

Beyzawi, Abdollah ibn Omar. n.d. Sharh al-Asnawi ala Menhaj al-Wosul, 
Researched by Shaban Mohammad, Cairo: Al-Azhar Heritage Press, vol. 3. [in 
Arabic] 

Dehlavi, Shah Waliollah. 2005. Hojjatollah al-Baleghah (God's Great Argument), 
Researched by Seyyed Sabegh, Beirut: Al-Jayl House, vol. 1 & 2. [in Arabic] 

Dehlavi, Shah Waliollah. n.d. Tawil al-Ahadith fi Romuz Ghesas al-Anbiya 
(Allegorical Interpretation of Hadiths in the Symbols of the Stories of the 
Prophets), Delhi: Ahmadi Press, Lithography. [in Arabic] 

Fakhkhar Tusi, Jawad. 2004. "Bedat wa Noawari dar Andisheh Allameh Sharaf al-
Din (Heresy and Innovation in the Thought of Allameh Sharaf al-Din), in: 
Jurisprudence, yr. 11, no. 42, pp. 96-151. [in Farsi] 

Ghoshayri Neysaburi, Abu al-Hoseyn Moslem ibn al-Hajjaj. n.d. Sahih Moslem, 
Beirut: Mountain House, vol. 2 7 4. [in Arabic] 

Hasanzadeh Amoli, Hasan. 2002. Hezar wa Yek Kalemeh (One Thousand and One 
Words), Qom: Islamic Propaganda Office, vol. 2. [in Farsi] 

Helli, Abu al-Ghasem Najm al-Din Jafar ibn Hasan. 1983. Maarej al-Osul, Qom: Al 
al-Bayt Institute. [in Arabic] 



 انزدهمش، شمارة شتمنامه مذاهب اسلامي، سال ه پژوهش/  ١٦٤

 

Helli, Hasan ibn Yusof ibn Motahhar. n.d. Mabadi al-Wosul ela Elm al-Osul 
(Principles of Access to the Science of the Principles of Jurisprudence), 
Researched by Abd al-Hoseyn Mohammad Ali al-Baghal, n.p: House of Lights. 
[in Arabic] 

Ibn Abi al-Hadid, Abu Hamed Ezz al-Din ibn Habatollah. 1997. Sharh Nahj al-
Balaghah (Explanation of Nahj al-Balaghah), Beirut: Scientific Books House, 
vol. 7. [in Arabic] 

Ibn Babewayh, Mohammad ibn Ali. 1992. Man la Yahzoroh al-Faghih (The One 
Who Doesn’t Have Access to a Jurist), Researched by Ali Akbar Ghaffari, Qom: 
Islamic Publications Office, vol. 1. [in Arabic] 

Ibn Ghayyem Joziyeh, Mohammad ibn Abi Bakr. 1990. Naghd al-Manghul wa al-
Mahak al-Momayyez bayn al-Mardud wa al-Maghbul (Criticism of the Narrated 
and the Criterion of Distinguishing between the Rejected and the Accepted), 
Researched by Hasan al-Samai Soweydan, Beirut: Al-Ghaderi House. [in 
Arabic] 

Ibn Hajar al-Asghalani, Ahmad ibn Ali. 1959. Fath al-Bari fi Sharh Sahih al-
Bokhari, Beirut: Knowledge House, vol. 1. [in Arabic] 

Ibn Hamzah Hoseyni, Ibrahim ibn Mohammad. n.d. Al-Bayan wa al-Tarif fi Asbab 
Worud al-Hadith al-Sharif (The Statement and Definition in the Circumstances 
of the Expression of the Noble Hadith), Beirut: Arabic Book House, vol. 1. [in 
Arabic] 

Ibn Hanbal, Ahmad. n.d. Mosnad Ahmad, Beirut: Sader Institute, vol. 4 & 5. [in 
Arabic] 

Ibn Hazm Andelosi, Mohammad ibn Ali ibn Ahmad. n.p. Al-Ehkam fi Osul al-
Ahkam (Ruling on the Principles of Rulings), Beirut: Scientific Books House, 
vol. 2. [in Arabic] 

Ibn Hesham al-Hemyari al-Moaferi, Abd al-Malek. n.d. Al-Sirah al-Nabawiyyah 
(Biography of the Prophet), Researched by Mostafa al-Sagha & Ibrahim al-
Abyari & Abd al-Hafiz Shelbi, Beirut: Knowledge of House, vol. 1. [in Arabic] 

Ibn Majeh, Mohammad .n.d. Sonan Ibn Majeh, Beirut: Thought House, vol. 2. [in 
Arabic] 

Ibn Manzur, Mohammad ibn Mokarram. 1993. Lesan al-Arab (Language of Arabs), 
Beirut: Sader House. [in Arabic] 

Ibn Taymiyyah, Taghi al-Din. n.d. Majmu al-Fatawi (Collection of Rulings), 



 ١٦٥/  ... االله دهلوي درباره هاي شاه ولي تحليل و ارزيابي انديشه

 

Medina: King Fahd Assembly, vol. 10. [in Arabic] 

Khorasan Razavi Islamic Propaganda Office. 2009. Masael Mostahdatheh Pezeshki 
(New Medical Issues), Qom: Book Garden, vol. 2. [in Farsi] 

Moawwaz, Ali Mohammad; Abd al-Mawjud, Adel Ahmad. 1980. Tarikh al-Tashri 
al-Islami (History of Islamic Legislation), Beirut: Scientific Books House, vol. 1. 
[in Arabic] 

Moballeghi, Abd al-Majid. 2014. No Andishi Dini (Religious Innovation), Qom: 
Book Garden. [in Farsi] 

Mohammadi, Jawad; et al. 2017. "Barresi wa Naghd Nazariyeh Zaban Royayi Quran 
(A Review and Critique of the Dream Language Theory of the Quran)", in: 
Ghabasat, no. 83, pp. 167-190. [in Farsi] 

Sabuni, Nur al-Din. 1969. Al-Bedayah men al-Kefayah fi al-Hedayah fi Osul al-Din 
(The Beginning of the Sufficiency in Guidance in the Origins of the Religion), 
Researched by Fathollah Khalif, Alexandria: House of Knowledge. [in Arabic] 

Seyyed Arab. 2011. "Sahw al-Nabi (Oversights of the Prophet)", in: Shiite 
Encyclopedia, Tehran: Wisdom Publishing Institute, vol. 9. [in Farsi] 

Sharif al-Amri, Nadiyyeh. 2002. Ejtehad al-Rosul (The Prophet's Reasoning), 
Beirut: Al-Resalah Institute. [in Arabic] 

Siyuti, Abd al-Rahman ibn Abi Bakr. 2015. Al-Etghan fi Olum al-Quran (Mastery in 
the Sciences of the Quran), Researched by Mohammad Abolfazl Ibrahim, 
Egyptian General Book Authority, vol. 1. [in Arabic] 

Sobhani, Jafar. 2011. Ibn Taymiyyah Fekran wa Menhajan (Ibn Taymiyyah's 
Thought and Method), Qom: Imam Sadegh (AS) Institute. [in Arabic] 

Tabarani, Abu al-Ghasem Soleyman ibn Ahmad. 1984. Al-Mojam al-Kabir (The 
Great Collection), Mosul: Library of Science and Wisdom, vol. 11. [in Arabic] 

Termezi, Abu Isa Mohammad. n.d. Sonan Termezi, Beirut: Arab Heritage Revival 
House, vol. 4. [in Arabic] 

  



 انزدهمش، شمارة شتمنامه مذاهب اسلامي، سال ه پژوهش/  ١٦٦

 

 


